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 شده دلت بخواهد صفحه ی خط خورده ی دفترت را رها کنی 
و بروی صفحه ی بعد و از اوّل شروع کنی قشنگ و خوش خط 

و باحوصله بنویسی؟
 شــده برای انجــام کاری که نصفه نیمه رهایــش کرده ای، 
برنامه ریزی کنی و تصمیم بگیــری از اوّل هفته آن را منظم 
انجام بدهی؟ یا همه ی خرت وپرت های کیف، میز یا کمدت 
را بریزی بیرون و دوباره از سر نو همه را مرتب بچینی و حس 

کنی الآن آماده ی شروع یک کار تازه ای؟

مرجان فولادوند
 تصویرگر:  مهدیه صفائی نیا

 خب تو تنها کسی نیستی که به شروع دوباره نیاز دارد. همه ی 
آدم ها در طول تاریخ دلشان می خواسته فرصت داشته باشند تا 
اشتباهاتشان را اصلاح کنند،  به کارهای تازه فکر کنند و تصمیم 
بگیرند که از اوّل شروع کنند. اجداد باهوش ما اسم جشن سال 
نو را نوروز گذاشتند؛ یعنی روزی که همه چیز نو می شود! و تازه 
بهترین وقت را هم برای این شروع انتخاب کرده اند: اوّل بهار! 
یعنی وقتی انگار زمین هم از نو نفس می کشد و زنده می شود. 
درخت ها جوانه می زنند،  پرســتوها دوباره برمی گردند تا لانه 
بسازند و رودهای یخ زده دوباره حرکت می کنند. انگار دنیا به 
روز اوّل آفرینش برمی گردد. می بینی؟ آن ها یک چیز قشنگ 
برای ما به یادگار گذاشته اند: قشنگ ترین جشن برای شروع 
سال نو. بهترین وقت برای تازه شدن، تغییر کردن و شروع تازه.
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یادداشت
ت



نوروز

با این که برف ریز و آرامی
از آسمان می ریخت

سرما و سوزی سخت در کوچه
همراه آن می ریخت

بشقاب گندم در اتاقم گفت:
 روییدم

در خنده ی سبزش
نوروز را دیدم

 منیره هاشمی

بوسه بر دست بهار

عصرها وقتی که باران می زند
گل به گیسوی درختان می زند

آسمان با یک بغل گنجشک خیس
سر به صحرا و بیابان می زند

بر چمن ها می دود آهوی باد
قاصدک چرخی در ایوان می زند

باغبان با خاک خواب آلود، باز
حرف از گل های گلدان می زند

دشتِ پرگل، با لبِ پروانه هاش
بوسه بر دست بهاران می زند

 سعیده اصلاحی

 تصویرگر: شیوا ضیائی
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روی کاغذ یک قلب قرمز بزرگ می کشــم و می چسبانمش 
به تقویم، درســت روی روز نیمه شعبان. می دانم که این روز 
یک عید خیلی بزرگ و واقعی داریم. از آن عیدهایی که مامان 
حتماً شــیرینی می پزد و بابا حتماً حتماً هرطور شده، کارها را 
جور می کند تا با هم مســجد جمکران برویم. نمی دانم امسال 
راهی مسجد می شویم یا نه؟ شاید مجبور شویم باز هم از توی 
تلویزیون جمکران را ببینیم. از راه دور و با تماس تصویری عید 

را به همدیگر تبریک بگوییم و تنهای تنها جشن بگیریم.
 مامان می گوید: »صبر نعمت خداست. اینکه ما توی این مدت 

صبر و تحمل را خوب یاد گرفتیم، خودش عالی است.«
 از پنجره بیرون را تماشا می کنم. تمام کوچه چراغانی است. 
چراغ ها روشــن و خاموش می شوند و مثل ســتاره ها به من 
چشمک می زنند. من هم چشم هایم را باز و بسته می کنم. باز... 

بسته... باز... بسته...

 از آشپزخانه بوی شیرینی می آید. دلم ضعف می رود. ماشین 
بابا را می بینم که توی کوچه می پیچد. کاش زودتر می فهمیدم 
که قرار فردا عید ما کجاســت؟ پای تلویزیون یا توی مسجد 

جمکران؟
 مامــان می گوید: »فرقی ندارد. قرار مــا با امام زمان(ع) توی 
دلمان اســت. آنجا که خیلی دوستش داریم. آنجا که یادش 

هستیم و به خاطرش، کارهای خوب انجام می دهیم.«
 تلویزیون برنامه ی شــاد پخش می کند. لامپ ها چشــمک 
می زنند. توی آسمان، آن دور دورها آتش بازی است. نقطه های 
زرد و سبز و سفید و آبی و قرمز پخش می شوند. توی هوا و گل 
و ســتاره و فواره درست می کنند. زیر لب می گویم »تولدتان 
مبــارک« و فکر می کنم چه قرار تازه ای تــوی دلم با امام(ع) 
بگذارم؟ قراری که هم او را خوشحال کند و هم دل خودم را ...

 کبرا بابایی    تصویرگر: عاطفه فتوحی

امامانراه آسمان راه



 سودابه فرضی پور   تصویرگر: میثم موسوی
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مادرجان تنها توی خانه نشسته بود. یک دسته اسکناس توی دستش 
بود. چند تا از اســکناس ها را شــمرد و جلوی پایش گذاشت روی 
زمین. بعد زیر لب گفت: »این برای مرغ و گوشــت.« چند تا دیگر 
شــمرد »این هم برای آب و برق«؛ دسته های دیگر را هم گذاشت 
کنــار قبلی ها »این برای داروهام؛  این برنــج و روغن؛  این هم برای 
معاینه دکتر...« عادت داشــت هر ماه می رفت بانک و حقوقش را 
نقدی می گرفت. برایش کار کردن با کارت بانکی ســخت بود. هر 
ماه همین طور اسکناس ها را دانه دانه می شمرد و جلویش، روی زمین 

دسته می کرد و خرج ومخارجش را حساب می کرد.
امّا این بار چهره مادرجان هر لحظه غمگین تر و گرفته تر می شــد. 
حســاب وکتاب که تمام شــد، پول کمی برایش باقی مانده بود. با 

خودش گفت: »پس عیدیِ امسال نوه هام چی؟«
یک هفته ی دیگر عید نوروز بود و نوه های مادرجان برای عیددیدنی 
به خانه او می آمدند. هرسال مادرجان چند اسکناس نو و تانخورده 
می گذاشت توی پاکت و بعد از اینکه صورت نوه ها را می بوسید به 
آن ها عیدی می داد. گاهی هم به جای پول، برایشــان هدیه های 

قشنگ می خرید.
از چند وقت قبل فکر کرده بود امسال حتماً به بازار برود و 

برای نوه هایش کادو بخرد.
مادرجان سه تا نوه داشت؛ نگار اوّلی بود، عاشق هنر و نقاشی. 
مادرجان تصمیم گرفته بود امســال برای نگار یک جعبه 
بزرگ مدادرنگی بخرد، چون نگار از مدادرنگی های 

قدیمی اش خسته شده بود.
دومیــن نــوه ی مادرجــان حامد بــود؛ یک 
پســر زرنگ و اهــل ورزش. حامد عاشــق 
دوچرخه ســواری بــود و روی دوچرخه اش 

عکس قهرمان دوچرخه سواری دنیا را چسبانده بود. مادرجان دوست 
داشت امسال برای حامد یک کلاه دوچرخه سواری بخرد. از همان ها 

که قهرمان های دوچرخه سواری روی سرشان می گذارند.
نوه ی آخر نازی بود. دختر کوچولویی که عاشق آشپزی بود. هر روز 
کتاب آشپزی مادرش را ورق می زد و توی ظرف های پلاستیکی اش با 
میوه و بیسکوییت خردشده و نخودچی کشمش غذاهای عجیب وغریب 
درست می کرد. مادرجان هر وقت به خانه ی آن ها می رفت، مهمانِ 

غذاهای بامزه ی نازی می شد.
امّا حالا، مادرجان غمگین و ناراحت توی خانه نشسته بود و به این فکر 

می کرد که بدون پول باید چه کار کند؟
همان طور که آه می کشــید، از جا بلند شد تا به سبزه ها آب بدهد. 
برای هر نوه یک ظرف کوچک ســبزه، ســبز کرده بود و دورش را 
با روبان های رنگی تزئین کرده بود. مثل آن قدیم ها تخم مرغ رنگی 
هم درســت کرده بود. مادرجان با ناراحتی فکر کرد: »فقط سبزه و 

تخم مرغ رنگی؟ اینکه خیلی کم است!«
همانطور که روی سبزه ها آب می پاشــید و روبان هایشان را مرتب 
می کرد توی ذهنش رفت به قدیم ها. یاد آن روزهایی افتاد که پدرش 
با دو تا دکمه و تکه ای کش برای آن ها اسباب بازی درست می کرد و 
چقدر مادرجان و خواهر و برادرهایش این اسباب بازی های کوچک و 
ساده را دوست داشتند؛ امّا بچه های الان که با این جور اسباب بازی ها 
ذوق نمی کنند. آن ها مدام گوشی توی دستشان است و با آن سرگرم 

هستند .
یک دفعه فکری به ذهن مادرجان رسید. چشم هایش از خوشحالی 

برق زد و روی لبش لبخند آمد.
رفت سراغ گوشی اش، سرفه کوچکی کرد، کمرش را صاف کرد و 
رفت توی صفحه ی نگار، نوه اولش. بعد دستش را روی دکمه ی ضبط 
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صدا نگه داشت و شروع کرد به قصه گفتن »یکی بود یکی نبود. زیر 
گنبد کبود دختری بود که اسمش نگار بود...« بعد تعریف کرد که 
نگارِ توی قصه دختر هنرمندی بود که از هر انگشتش هنر می ریخت. 
او نقاشــی و خطاطی و مجسمه سازی بلد بود. قالی می بافت و لباس 
می دوخت و گل پارچه ای می ســاخت. نگار با همان مدادرنگی های 
کوچک و قدیمی اش نقاشی های جادویی می کشید. توی تابلوی نقاشی 
نگار درخت ها میوه می دادند، پرنده ها آواز می خواندند و ماهی ها توی 
رودخانه شــنا می کردند. از همه جای دنیا برای دیدن نقاشی های او 

می آمدند و نگار معروف ترین نقاش دنیا شده بود.
بعد به صفحه حامد رفت و برایش قصه پســری را تعریف کرد که 
اسمش حامد بود و عاشق دوچرخه سواری بود. حامد دوست داشت 
بتواند مثل قهرمان دوچرخه سواری دنیا یک مسیر طولانی را در کمتر 
از دو دقیقــه رکاب بزند. حامد هــر روز تمرین می کرد، صبح زود 
بیدار می شد و قبل از مدرسه یک ساعت دوچرخه سواری می کرد. 
او آن قدر تمرین کرد و رکاب زد تا بالاخره توانست رکورد قهرمان 

دوچرخه سواری را بشــکند و خودش قهرمان دنیا شود. بعد از آن 
بچه های کوچک، عکس حامد را روی دوچرخه هایشان می چسباندند.
قصه ی نازی را که از همه کوچک تر بود و خودش گوشی نداشت، به 
گوشی مادرش فرستاد. قصه ی دختری که عاشق آشپزی بود. وقتی 
مادرش آشپزی می کرد، کنار او می ایستاد و همه ی فوت وفن آشپزی 
را از او یاد می گرفت. نازی بزرگ که شــد به کلاس های آشــپزی 
رفت، همه غذاهای معروف دنیا را بارها و بارها درست کرد تا اینکه 
دست پختش آن قدر خوب شــد که سرآشپز یکی از معروف ترین 
رســتوران های دنیا شد. حالا نویسنده ی کتاب های آشپزی هم شده 
بود. کتاب هایی که توی صفحه های آن پر بود از عکس غذاهایی که 

نازی پخته بود.
قصه ها که تمام شــد، مادرجان نفس بلندی کشید. از تصور اینکه 

نوه هایش قصه ها را بشنوند و خوشحال شوند لبخند زد.
فردا وقتی نوه ها به دیدن مادرجان رفتند، مادرجان سبزه و تخم مرغ 
رنگی هایشــان را به آن ها داد. نوه ها مادرجان را بوسیدند. نگار به 
مادرجان گفت، روزی که نقاش بزرگی بشود، به همه خواهد گفت 
قصه ی مادرجان باعث تشــویق او شده اســت. حامد گفت، وقتی 
قصه ی مادرجان را شــنیده تصمیم گرفته بیش تر و بیش تر تمرین 
کند تا به جایی که مادربزرگ در قصه اش گفته بود، یعنی قهرمانیِ 
دنیا برسد. نازی هم که توی یک قابلمه ی کوچک پلاستیکی برای 
مادرجان غذای عجیب وغریبِ دیگری آورده بود، گفت وقتی 
سرآشپز یک رستوران بزرگ شود، هر روز مادرجان را به 

رستورانش دعوت می کند.
چشم های مادرجان از شوق می درخشید، از خوشحالی 
نوه هایش شــاد شــده بود. آن ها قهرمان های 

کوچک قصه های مادرجان بودند.
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 آقــا معلم می گوید: »خوب فکر کنید تــا بهترین نماینده را 
انتخاب کنید.«

 آبتین و ســروش رســیده اند به مرحله ی آخر. از بین همه ی 
بچه های کلاس، این دو نفر بیش ترین رأی را آورده اند. حالا ما 

باید بین آن ها یک نفر را انتخاب کنیم.
 آبتین دوست صمیمی من است. اگر نماینده باشد، حتماً برای 
من خیلی خوب می شــود. اگر دیر ســر کلاس بیایم، چیزی 
نمی گویــد. حتیّ اگر آقا معلم بــه او بگوید تکلیف ها را نگاه 
کنــد، با دفتر من کاری ندارد. تازه بچه ها هم وقتی ببینند من 
دوست صمیمی نماینده ی کلاس هستم، بیش تر به حرفم گوش 

می دهند و تحویلم می گیرند.
بچه ها دارند یکی یکی رأی هایشان را توی صندوق می اندازند. 
یــاد بابابزرگ می افتم که می گفت: »آدم باید کاری را انجام 

بدهد که درست است. حتیّ اگر به نفع خودش نباشد.«
 سروش باادب است. با همه ی بچه ها یک اندازه دوست است. 
حواسش به همه هست.  خیلی هم صبر دارد و عصبانی نمی شود. 

دقیق و زرنگ است. حتیّ درسش از همه ما بهتر است.
 بابابزرگ می گفت: »ســال 58 هم بیش از 98 درصد مردم 
به جمهوري اسلامي راي دادند. چون می دانستند این انتخاب 

درست تر است.«
 حالا چه؟ توی کلاس کوچک ما بچه ها چه کســی را انتخاب 

کرده اند؟
 سخت است! امّا اسم سروش را روی کاغذ می نویسم. کاغذ را 
توی صندوق می اندازم. به اسم های توی صندوق فکر می کنم. به 

سروش... به آبتین.... انتخاب درست یعنی همین ...

امامانراه آسمان راه

12 فروردين روز جمهوري اسلامي گرامي باد
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تكََم گردانی
تا به  حال چیزی درباره ی تکََم یا تکَه گردانی شنیده اید؟ تکَه گردانی خیلی 
قدیمی است. تکَه گردانی، با نام دیگر آینه تکََم نیز شناخته می شود. در 
مراسم آینه تکََم، عروسک گردان برای تماشاچیان عروسکش را حرکت 
می دهد و شعرهایی درباره ی آمدن نوروز می خواند. تکََم در واقع یک بز 
چوبی است که در دو طرف بدن او آینه های کوچکی چسبانده می شود. 
قدیمی ها باور داشتند نمایش تکم، نشانه ای از نور و روشنایی و بالا آمدن 
خورشید در آسمان و رسیدن بهار است. تا حدود 10 - 20 سال پیش، 
برگزار کنندگان این آیین که به آن ها تکََم چی می گفتند، در غرب گیلان 
و محدوده شهرستان های آســتارا و هشتپر، به عنوان پیام آور نوروز این 
مراسم را اجرا می کردند. در واقع آن ها از اردبیل به این مناطق می رفتند 
و گاهی هم در بندرانزلی و رشت، برنامه اجرا می کردند. تکََم گردانی یا 
تکَه گردانی به این دلیل برای بچه ها جذاب است که یک نمایش شاد و 
پر از رنگ و آواز و دســت زدن و خنده است و از همه مهم تر اینکه به 
نوروز ربط دارد و کســی را نمی توان پیدا کرد که از حال و هوای نوروز 

خوشش نیاید.

 بياييد با چند                عروسك نوروزي آشنا شويم.

بهار که از راه می رســد، ننه سرما کوله بارش را جمع می کند و می رود و عمو نوروز خبر آمدن بهار 
را می دهد؛ امّا عمو نوروز، دوســتان دیگری هم دارد که از زمان های خیلی دور، آمدن بهار را خبر 
می دادند که شــاید شما آن ها را نشناسید. پوپک عظیم پور که پژوهشگر عروسک های آیینی، سنتی 
و بومی مردم ایران اســت و به فرهنگ کشورمان خیلی علاقه دارد، شما را با چند عروسک نوروزی 
آشنا می کند. او دوست عروسک های ایران است و سال های زیادی از عمرش را صرف نوشتن کتاب 

فرهنگ عروسک ها و نمایش های عروسکی آیینی و سنتی ایران کرده است.

    تصویرگر: مهدیه صفائی نیا

گزارش
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عروسک گندمی
سرما و یخبندان در قدیم زیاد بود و مردم هم مثل حالا به انواع و اقسام 
وسایل سرگرم‌کننده دسترسی نداشتند. برای همین، آمدن بهار برایشان 
اتفاق بسیار مهمی بود. آن‌ها با وسایل ساده سفره‌های هفت‌سین خود را 
زیباتر می‌کردند. یکی از عروســک‌هایی که در قدیم و با آمدن نوروز 
می‌ســاختند، عروسک گندمی بود. عروســک گندمی به‌اندازه‌ی تکم 
قدیمی نیست؛ ولی از عروسک‌های آیینی ما به‌حساب می‌آید. عروسک 
گندمی نماد خیروبرکت اســت. این عروســک را، هم برای سرگرمی 
بچه‌ها درست می‌کردند و هم در سفره‌های نوروز می‌گذاشتند تا تمام 
روزهای سال جدید برایشان پر برکت باشد. بعضی‌ها هم این عروسک 
را به دیوار آویزان می‌کردند تا خیروبرکت به خانه‌یشــان بیاید. مردم 
این عروســک‌ها را با خوشه‌های گندمی که حاصل برداشت محصول 
خودشــان بود، می‌ساختند. گاهی هم برای عروسک گندمی لباس‌های 
پارچه‌ای درست می‌کردند. مردم بعضی شهرها برای این عروسک‌ها 
اسم‌های زیبایی هم انتخاب می‌کردند؛ مثلاً در روستای عنبرته از توابع 
شهرستان شازند استان مرکزی، به عروسک‌های گندمی »ننه مرضیه« 
می‌گویند و هنوز هم بعضی‌ها آن را می‌سازند. این عروسک در جاهای 
مختلف به نســبت سلیقه و آداب‌ورسوم منطقه ممکن است شکل‌های 

مختلفی داشته باشد.  شترک
چقدر لذت‌بخش است که آدم یک عروسک دست‌ساز هدیه بگیرد که 
داخلش خوراکی هم باشد! در قدیم برای بچه‌ها عروسک‌هایی توخالی، 
از پوست درخت خرما که حالت حصیری دارد، به شکل شتر می‌بافتند 
و در داخل آن‌ها، برای بچه‌ها خرما یا نقل یا آجیل می‌گذاشتند. شترک 
به رنگ ســبز بود، ولی گاهی به رنگ قرمز یا رنگ‌های دیگر نیز، دیده 
می‌شد. رنگ‌هایی که برای تزئین استفاده می‌شدند همگی طبیعی بودند. 
این شترها در مناسبت‌های مختلف مثل عید نوروز، توسط مادربزرگ‌ها 
به بچه‌ها هدیه داده می‌شد. در گذشته، شترها نقش مهمی در حمل‌ونقل 
و سفرها داشتند و این عروسک نمادی از همان شترهاست که بیش‌تر در 

منطقه کویری یزد دیده می‌شدند. 

 عروسک سنتی شــهر یا روستای 
خودتان را می‌شناســید؟ درباره‌ی 
آن از بزرگ‌ترها بپرســید و حتماً 

درباره‌ی آن برای ما هم بنویسید.

شاید برایتان جالب باشد که  پیشنهاد:‌
بدانید؛ شــترک، شبیه شتری 
اســت که بار عیــدی با خود 

حمل می‌کند! 

 گندمی

 شترک



  زهرا ناظم پور   تصویرگر: سام سلماسی

 شاید مهم ترین نکته در فرهنگ غذایی ایران رنگارنگ بودن آن است. تنوع غذایی 
که در ایران می بینیم در کمتر کشوری از دنیا وجود دارد. چرا؟

 ما انواع غذاهای دریایی، غذاهای تند، غذاهای گیاهی ملایم، غذاهایی که تنها در 
کوهستان های سردسیر وجود دارد و غذاهایی که مردم گرمسیر می خورند را داریم. 
غذاهایی مناسب کویر،  جنگل،  ساحل،  کوهستان، بیابان و دشت ها و علفزارها. این 
غذاها خیلی خیلی باهم فرق می کنند. جوری که انگار به چندین کشــور مختلف 
رفته ای و غذاهایشــان را امتحان کرده ای! مثلاً می توانی مزه ی غذاهای دریایی را 
در شهرهای ساحلی جنوبی بچشی که البته با غذاهای دریایی شهرهای شمالی که 

ترکیبی از غذاهای دریایی و جنگلی هستند، خیلی فرق می کند!
 می توانی در سیســتان و بلوچستان کلی غذاهای پر ادویه بخوری، جوری که انگار 
رفتــه ای هند و در آذربایجان و کردســتان کلیّ غذاهای ملایــم و فوق ا لعاده  که 

مخصوص جاهای سردسیر است.
 هر شــهر و هر استانی برای خودش غذاها و شیرینی های مخصوص دارد. می دانی 

چرا؟ چون ایران یک کشور چهارفصل است. یعنی چه؟

تعجب کردید؟ خب حق دارید! مطمئنم انتظار نداشتید وسط صفحه های ایران شناسی عکس غذا ببینید! همیشه 
وقتی درباره ی شناختن یک کشور یا شهر سؤال می کنیم، اولین جوابی که می شنویم کلیّ اطلاعات جورواجور 
درباره ی تاریخ و ساختمان های مهم و هنر و نویسنده ها و شاعرهای مهم آنجاست؛ امّا این بار می خواهیم درباره ی 
غذا حرف بزنیم! غذای هر کشور یا شهر یک بخش مهم از فرهنگ آنجاست. یک بخش خوشمزه از تاریخ تمدن!

ایران شناسی
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تو در کشــوری زندگی  می کنی که می توانی از گرم ترین کویرها به سردترین و 
برفی ترین جاها بروی. از شــهرهای جنوبی و کویرهای مرکزی که در هوای داغ 
مرداد سنگ ها هم از گرما ترک می خورند، به ییلاق های شمالی یا کوهستان های 
کردســتان و آذربایجان بروی که بدون لباس پشمی از سرما یخ می زنی!  و جالب 

این که هم زمان می توانی جاهایی پیدا کنی که بیش تر سال هوای معتدل دارد!
همین تنوع آب و هوایی باعث شده ما محصولات بسیار متنوع کشاورزی و درنتیجه 
غذاهای مختلف و مخصوص داشته باشیم. غذاهایی که نتیجه ی هزاران سال تجربه 

و تمدن پدران و مادران ماست.

یک روز در شــرایط مناسب (وقتی خطر 
ویروس کرونا کاملاً برطرف شد) با بچّه های 
کلاس و کمــک معلم و حتیّ مادرها یک 
جشنواره ی عالی در مدرسه راه بیندازید. 
یک جشــنواره ی غذاهــای محلیّ! حتیّ 
می توانید غذاها را به دیگران بفروشید و با 
پولش کتاب های خوبی برای کتاب خانه ی 

مدرسه یا لوازم ورزشی بخرید.

پیشنهاد: 

یکی از کارهای مهم ما برای مراقبت از فرهنگ و تمدن 
ایران، شــناخت غذاهای محلّی اســت. چند جور غذای 
محلی می شناسید؟ چند جور شیرینی و ترشی و مربا که 
دیگر ایران را چقدر می شناسید؟مخصوص شهر و استان شماست؟ غذاهای محلی جاهای 

كشورى كه چهارفصل را هم زمان دارد!



1 با استفاده از تراش، نوک مداد ها را به خوبی تیز کنید. 
2 پلاســتیک زیپ دار را از آب پر کنید و درب آن را به 

خوبی ببندید.

وقت شعبده بازى است:

 پلاستیک زیپ دار
 تعدادی مداد 

 تراش
 مقداری آب

 چي لازم داريم؟

با یک نگاه ســریع به اطرافتان می توانید ببینید که چطور مواد پلاستیکی در همه جای زندگی ما وجود دارد! 
از یک لیوان آب خوری گرفته تا گوشی های هوشمند، تلویزیون، هواپیما و حتیّ جلیقه های ضد گلوله، همه از 
پلاستیک استفاده می شود. این ماده ی شگفت انگیز خواص جالبی دارد که در آزمایش امروز می خواهیم یکی از 

آن ها را با هم کشف کنیم! 

  محمد علیزاده (آقای آزمایش)   عکاس:  محمدرضا شیخ زاده نوش آبادی

3 پلاســتیک زیپ دار را از قســمت بالایی محکم در 
دست بگیرید و با دست دیگر یکی از مدادها را به آرامی 
داخل پلاستیک زیپ دار فرو کنید به شکلی که از طرف 
دیگر  پلاستیک زیپ دار خارج شود! همانطور که می بینید 
با اینکه پلاستیک زیپ دارســوراخ شده است، آب از آن 

خارج نمی شود!
4 یک مداد تیز شده دیگر بردارید ولی این بار مداد را 
با یک ضربه سریع و محکم وارد  پلاستیک زیپ دار کنید، 
به شکلی که مثل حالت قبل باز هم سر مداد از طرف دیگر  

پلاستیک زیپ دار خارج شود.

علمی
یمیمی

1

2 3

4
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صندوق سؤالات:
به نظر شما چرا در این آزمایش، آب نمی تواند از پلاستیک 

زیپ دار سوراخ شده خارج شود؟ 
این آزمایش را با انوع دیگر پلاســتیک (مثلاً پلاستیک 
فریزر، پلاستیک مخصوص زباله و ...) تکرار کنید و تحقیق 
کنید که آیا جنس  پلاســتیک زیپ دار در نتیجه ی این 
آزمایش تاثیری دارد؟ سرعت وارد کردن مدادها چطور؟

پاسخ سرگرمي

در این فیلم کوتاه شیوه ی اجرای آزمایش پلاستیک عجیب را با هم می بینیم،

 (QR-Code) کنار فیلم را با گوشی های هوشمند بخوانید برای این کار می توانید از یک نرم افزار
رایگان مانند QR Code Reader یا QR Code Scanner استفاده کنید.

http://www.roshdmag.ir/u/1ZJ

برای مشاهده ی این فیلم، می توانید از نشانی اینترنتی کوتاه شده ی آن استفاده کنید) یا کد

17
ه ي

فح
 ص

 در
مي

گر
سر
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تصویرگر: مهدی صادقی  اعظم سبحانیان 
خواب نمی دیدم، صدا از پنجره ی اتاقم بود: تق تق. مامان و بابا ســر کار 
بودند. پرده را کنار زدم. پایین پنجره پرنده ی ســیاهی، قد یک کبوتر با 
منقاری زرد ایستاده بود. هول شده بودم، امّا خیلی آهسته پنجره را باز کردم 
و نشســتم. جالب بود که اصلاً نترسید. اوّل کمی بادقت نگاهم کرد و بعد 
چند قدم به طرفم آمد. دستم را که به طرفش دراز کردم، پرید روی دستم. 
از خوشــحالی قلبم ایستاده بود. پنجره را که بستم، رفته بود روی شانه ام. 

اوّلین کارم گرفتن شماره ی دایی رضا بود که دو تا قناری داشت.
ـ دایی، دایی یه پرنده اومده توی خونه مون. نشســته روی دستم. خوراکی 

چی بهش بدم؟
دایی که معلوم بود از خواب پریده گفت: »سلامت رو خوردی؟ یواش تر 
حرف بزن دختر. چرا آوردیش داخل، خفاش نباشه یه وقت؟ آلوده نباشه؟ 

صاحبش کرونا نداشته باشه ...«
ـ ســلام دااایی! مگه خفاش اهلی می شه؟ اصلاً هم شکل خفاش نیست. 

کرونا هم نداره.«
ـ ببخشــید شما متخصص تشخیص کرونایی؟ برو دستت رو بشور. الکل 

هم یادت نره.
ـ چشم

گوشــی را گذاشــتم. یک ظرف آب آوردم و مقداری نان. به ظرف آب 
نزدیک شد و پرید توی ظرف. یک دفعه خودش را باد کرد و گفت: »مینا 

خوشگله، مینا خوشگله!«
از تعجب چشم هایم گرد شده بود. گفتم: »تو، تو اسم منو از کجا می دونی؟! 

وای خدای من تو حرف زدی!«
دوباره گفت: »مینا خوشگله.«

تا ظهر شماره ی همه ی دوســتانم را گرفتم. دنبال پرنده می کردم، اصرار 
اصرار که بگوید مینا خوشگله تا آن ها صدایش را بشنوند. ساعت دو که 

مامان عصبانی آمد، من تازه فهمیدم ساعت دو شده.
ـ دختر از صبح تا حالا تلفن اشغاله با کی حرف می زنی؟

ـ با این.
ســر مامان که چرخید به طرف میز تلویزیون؛ پرنده بال هایش را باز کرد 

طرف مامان. مامان هم دستپاچه شد و پرید توی اتاق.
ـ وای بچه این پرنده ها شکم شــون زود به زود کار میکنه. لابد از صبح تا 

حالا همه جا رو کثیف کرده.

 نگاه کردم به میز که چندجایش سفید شده بود.
مامان گفت: »طفلکی پیرمرد ساختمان بغلی داشت دنبالش می گشت، ببر 

تحویلش بده.«
لب هایم آویزان شد.

ـ از کجا معلوم پرنده ی پیرمرد باشه؟
ـ خیلی ناراحت بود. صبح تا حالا تلفن رو برای همین اشغال کردی؟ پول 

تلفن این ماه از پول تو جیبیت کم می شه، گفته باشم.
ـ ای بابا هر چی می شــه به پول تو جیبی من گیر می دین ها! حالا نمی شه 

نبرمش؟ چند تا از دوستام قراره عصری بیان پرنده رو ببینن.
مامان گفت: »ای وای کجا بیان با این کرونا!«

ـ مامان حرف می زنه به من می گه مینا خوشگله! باورت می شه؟ می خوام 
دوستام با چشم خودشون ببینن به من می گه خوشگل.

مامان گفت: »آخه عزیزم مگه این می فهمه خوشگلی یعنی چی؟«
ـ خبر نداری که چقدر پرنده ها باهوشن، تو شبکه ی مستند ...

مامان دادش رفت به هوا:
ـ بروووووو تحویلش بده، همین الآن!

ـ خب دوستام پس چی؟
ـ تلفن بزن و براشون توضیح بده.

نخودی خندیدم و گفتم: »به هر ده نفرشون؟«
ـ بله به ده نفرشون و مطمئن باش پول تو جیبیت می پره.

با ناراحتی رفتم نزدیک پرنده و آرام با دو دستم گرفتمش.
مامان از اتاق بیرون آمد و در را باز کرد و گفت: »دختر بدون ماسک نرو! 

بعد هم یک ماسک زد روی صورتم.«
با لب و لوچه ی آویزان از پله ها رفتم پایین. پایین مجتمع پیرمردی هاج و 
واج این طرف و آن طرف را نگاه می کرد. تا پرنده را در دست های من دید 
با خوشحالی عصازنان به طرفم آمد. پرنده کمی توی دستم وول خورد، پر 

زد و نشست روی شانه ی پیرمرد.
ـ خدا خیرت بده بابا نزدیک بود دق کنم، حواسم نبود پنجره بازه یهویی 

پر زد.
پرنده را گرفت توی دستش و سرش را بوسید.

بعد با دست پنجره ی خانه اش را نشانم داد و گفت: »کسی که به من سر 
نمی زنه بابا، این تنها مونس منه.«

دو قدم که رفت پرسیدم: »اسم پرنده تون چیه؟«
پیرمرد گفت: »مینا.«

پرنده گفت: »مینا خوشگله، مینا خوشگله.«
پیرمرد گفت: »آره بابا معلومه که تو خوشگلی.«

تا چند دقیقه خشــکم زده بود که صدای مامان از پنجره به گوش رسید: 
»مینا خوشگله زود باش بیا بالا!«

سال ١٤٠٠
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  سعیده موسوی زاده
از عصر 

دور سرم چرخید و وزوز کرد
فکر سمج

              مغز مرا خورد
شب شد ولی خوابم نمی برد

آن را گرفتم توی مشتم
زیر متکایم چپاندم

فکر کلک 
              در رفت امّا زود برگشت

دور سرم گشت
با یک مگس کش آخرش آن را پراندم

فکر مزاحم را سر جایش نشاندم

  عبید زاکانی
  انتخاب و بازنویسی: مریم اسلامی

نیازمندی به در خانه ی ثروتمندی رفت و تقاضای کمک کرد.
ثروتمند شروع کرد به فریاد کشیدن و نفرین کردن.

مرد نیازمند گفت: »کمکی نمی کنی، دیگر چرا نفرین می کنی؟ مگر آمده ام دزدی؟!«
مرد ثروتمند گفت: »نه برادر جان. گفتم حالا که به در خانه ام آمده ای نا امید برنگردی. 

چند تا نفرین کنم که دست خالی نروی.«
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توي محله ي ما
يك مسجد قديمي است...

كنار حوض آبي
گلدان هاي طلايي است

توي حوض پرآبش
هميشه چند تا ماهي است

ماهي هاي توي حوض
خيلي قشنگ و زيبا

وقت اذان كه مي شه
مي گويند شكر خدا

بعد از نماز مي خوانيم
هميشه ذكر و دعا

تا زودتر بيايد
امام غايب ما

نازنين زهرا عجم كلاس پنجم
 از دبستان معلم باشي گناباد

دوستان نازنين سلام
تعداد زيادى از بچه ها يك بيت شعر پيشنهادى ما را كامل 
كردند. ببينيد كه با شروع يكسان چه شعرهاى متفاوتى 

سروده شده: 

كه اسم خادم اون
آقاي رحيمي است

يك حياط كوچك و 
هزار تا شاپرك

گل دسته هاي آبي 
با گنبد طلايي

پر از صفا و شادي
سراسرش خرّمي

مسجد كوچه ماست
محل ذكر و دعاست

زينب عابدي كلاس پنجم از نيشابور

توي باغچه ي مسجد
پر از گل طبيعي است
وقت اذان كه مي شه

مسجد خيلي باصفاست
مردم مي رن به مسجد

چون كه خانه ي خداست
زهرا صادقي دوازده ساله از كاشان

وقت اذان كه مي شه
مثل دوستي صميمي است 

چادر به سر مي كنم
مي رم به سوي مسجد

كه باز بكنم دعا
براي مامان و بابا 
مسجد محله ي ما

خيلي خوب و با صفاست
باغچه ي كوچك اون

خيلي قشنگ و زيباست
مهشيد فرخنده اخلاقي كلاس پنجم 

از دبستان مصلي نژاد مشهد 

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی: 15875-6567 
مركز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

از اين دوستان گل متشكريم كه داستان هاي زيبايشان را براي مجله خودشان ارسال كرده اند: 
سايان مسعودي فر كلاس پنجم از اصفهان، ريحانه تركمان پري كلاس چهارم از شهرري، فاطمه گنج خاني كلاس ششم از روستاي خنداب، پريا ابراهيمي كلاس 
پنجم از ندريان، آي سن خليل پور كلاس ششم از سلماس، يكتا ساساني كلاس پنجم از كرج، حانيه شاد كلاس ششم از مشهد، هلنا و هليا پورمحمد كلاس 
پنجم از تهران، ناديا روحي صفت دوازده ساله از تهران، سما ابونجفي دوازده ساله از خنج، رضا عليزاده ده ساله از تهران، سارا اسمعيلي كلاس چهارم از ساوه، 
گلشن كريمي دوازده ساله از كرمانشاه، ديانا مالكي كلاس پنجم از اراك، هستي نوبخت كلاس چهارم از شهرري، هما فرتوت كلاس چهارم از تبريز، كوثر 
شهرباف كلاس ششم از تهران، صبا قاسم كلاس پنجم از تهران، مهسا رضايي كلاس پنجم از تهران، عرشيا عابدپور كلاس پنجم از تهران، بنيامين منتظرالقائم 
كلاس پنجم از تهران، پريسا الهي كلاس چهارم از آمل، رها نوروزنيا كلاس پنجم از كرج، آتنا طالب زاده كلاس ششم از كرج، هليا فلاحي راد كلاس ششم 
از اصفهان، مسلم چارچاله كلاس چهارم از بستك، ريحانه خاني پور كلاس پنجم از تهران، محمدجواد بيگدلي ده ساله از قزوين، فاطمه حنيفه كلاس پنجم از 
همدان، ريحانه غفاريان پور كلاس پنجم از قم، فاطمه سادات موسوي كلاس چهارم از سمنان، محدثه درويشي كلاس پنجم از اصفهان، فاطمه مردان دوازده 
ساله از تهران، كوثر عسكري كلاس ششم از نيشابور، فاطمه حسني از كرمان، مريم سليمي مقدم كلاس پنجم از اصفهان، زهرا واسعي كلاس پنجم از دماوند، 
مليكا برزگر كلاس ششم از فارس، آروشا شريفي كلاس چهارم از تهران، مهسا سادات بني طبا كلاس پنجم از اصفهان، سپيناز اصفهاني كلاس پنجم از قزوين. 

چبچبچآثار بچه ها اثاثار آ

شعر
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